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دو خورشــید نبولن با شدت هر چه تمام تر به 
این سیاره می تابیدند. در نِبولِن تابستان شده 
بود و دمای هوا نزدیک به 43 درجه بود. تازه 

امروز خنک ترین روز هفته بود. 
زاک نلسون همراه با دوستش، دِرِیک تِیلور 

در خیابان اصلی شهر کِرِستون قدم می زدند.
آن ها نمی دانســتند چه کار بایــد بکنند تا 
از شر گـرمـــا خـلاص شـــوند. دریک گفت: 

فصل 1
موج گرما
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» می توانیــم دوباره به شــهربازی برفی نبولن 
برویم و سورتمه سواری کنیم.«

زاک گفت: » نه، ایــن کار را که دیروز کردیم. 
چه طور است به نِبودام برویم و کمی شنا کنیم؟«

نبودام یک تفریحگاه در نبولن بود که علاوه بر 
زمین های بازی ورزشی یک استخر شنای بزرگ 

هم داشت. دریک گفت: »نه. دوست ندارم.«
زاک گفت: » بالاخره باید یک کاری برای خنک 

شدن بکنیم. دیگر نمی توانم این گرما را تحمل 
کنم. حتی گل های راه راه نبولن هم دارند از گرما 

پژمرده می شوند.«
زاک بــه گل های کنــار خیابان اشــاره کرد. 
گل های راه راه نبولن شــبیه به گل رز بودند اما 
گلبرگ هایشان مثل پوســت گورخر راه راه بود. 
این گل ها حرارت را دوســت داشتند، اما حالا 
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گرما آن قدر زیاد بود که پژمرده به سمت زمین 
خم شده بودند.

ســر گل ها طوری پایین افتاده بود که انگار 
بــه دنبال یک جرعه آب خنک بودند. بعد نگاه 
زاک به چیزی افتاد که باعث شــد چشمانش 

گرد شوند.

بالای  کــه  علامتی  بــه  او 
سینمای سه بعدی کِرستون 
قرار داشت اشــاره  کرد و 
گفت: » یک فیلم سه بعدی 

جدید نمایــش می دهند. 
نجات پیدا کردیم!«

نبولن  سه بعدی  فیلم های 
از فیلم های ســه بعدی زمین 
خیلی پیشرفته تر بودند. آن ها 
به تماشــاگر این احساس را 

می دادند که انگار جزئی از فیلم 
است.

زاک در حالی که اســم فیلم 
را می خوانــد گفــت: » عجایب 

تنداب!« تصویر ســردر سینما دو 
نبولنی را نشــان می داد که سوار 
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قایق فلزی کوچکی در میان آب های خروشــان 
یک رودخانه پیش می رفتند. 

زاک گفت: » عالی است! این که احساس کنیم 
در یک قایق میان تنداب ها نشسته ایم حسابی 

خنکمان می کند!«
زاک با عجله به طرف ورودی ســینما دوید. 
چنــد لحظه بعد فهمید کــه دریک از او عقب 
مانده اســت. زاک منتظر دریــک ماند تا به او 

برسد. 

او پرسید: » چه شده، دریک؟ نکند به نظرت 
سینما رفتن فکر خوبی نیست؟«

دریک مکثی کرد و گفت: »خب... شاید.«
زاک گفــت: »البته که فکر خوبی اســت! بیا 

برویم!«
دریک گفت: » باشد... برویم.«

زاک بــا خودش فکر کرد که رفتار دریک مثل 
همیشه نیســت. بعد، دو دوست، با همدیگر 

وارد سینما شدند.
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زاک و دریک از بوفه ی ســینما یک بســته از 
خوراکی موردعلاقه شــان، بادام زمینی بوداده ی 
نبولنی، را خریدنــد. بعد زاک، دریک را با خود 
به ردیف دوم تماشاگران برد تا آن جا بنشینند. 
دریک پرسید: » حتماً لازم است که این  همه به 

پرده ی سینما نزدیک باشیم؟«
زاک گفت: » هرچه جلوتر بنشــینیم، بیشتر 
احســاس می کنیم کــه واقعــاً در آن قایق در 

فصل 2
عجایب تنداب!
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رودخانه هستیم.«
دریک با نگرانی پرسید: » در رودخانه؟«

زاک گفت: » البته! بنا بود احســاس کنیم در 
رودخانه ایم تا خنک شویم، مگر نه؟«

سالن سینما تاریک شد. ناگهان به نظر رسید 
کــه یک مــوج آب از پرده ســینما روی آن ها 

می ریــزد. چند ثانیه بعــد، زاک و دریک محو 
تماشای فیلم شدند.

آن ها احســاس می کردند که واقعاً در میان 
تنداب های خروشان گرفتار شده اند. زاک فریاد 

کشید: » هورااا!«
اما دریک خودش را به صندلی اش چسبانده 




